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ابراز تمايل مجلس به زمامدارى دكتر مصدق
اقليت  ليدر  امامى،  گفتيم كه جمال  در شماره 197 
از نمايندگان هتاك و طرفدار  مجلس دوره شانزدهم كه 
دربار بود، به دنبال استعفاي حسين علاء از نخست وزيرى 
محمد  دكتر  شادروان  به   1330 ارديبهشت  هفتم  در 
آن  از  پيش  نامبرده  داد.  نخست وزيرى  پيشنهاد  مصدق 
بود  كرده  پيشنهادى  چنين  شاه  محمدرضا  اشاره  به  نيز 
ولى دكتر مصدق پذيرفتن آن را موكول به تصويب طرح 
طرح  چون  و  كرد  نفت  صنعت  شدن  ملى   (1) ماده اى   9
تصويب شده بود، اين بار بدون قيد و شرط آن را قبول 
نمود و از صد نفر نمايندگان مجلس، 79 نفر به زمامدارى 
او ابراز تمايل نمودند و روز بعد مجلس سنا با 29 راى از 
43 راى، نخست وزيرى دكتر مصدق را اعلام كرد و سيد 
براى عرض گزارش به حضور شاه رسيد  حسن تقى زاده 
و متعاقب آن دكتر مصدق در كاخ سلطنتى حضور يافت 
گرديد.  كابينه  تشكيل  مامور  شاه  محمدرضا  طرف  از  و 
بود  اين  مصدق  دكتر  زمامدارى  به  شاه  موافقت  علت 
فرمان  شاه  از  بود  درصدد  طباطبايى  سيد ضياءالدين  كه 

كه  داشت  وحشت  او  از  هم  شاه  و  بگيرد  نخست وزيرى 
وى مانند سال 1299 دست به كودتايى بزند و به تلافى 
رفتارى كه پدرش با وى كرده و او را از ايران خارج نموده 

بود، نامبرده نيز چنين كند.
مصدق  دكتر  مرحوم  دفتر  رييس  خازنى،  نصرت االله 
در هفتمين نشست بررسى مطبوعات ايران كه در موسسه  
 1384 خرداد   21 تاريخ  در  ايران  معاصر  تاريخ  مطالعات 
بله   ...» گفت:  و  كرد  اشاره  موضوع  اين  به  شد،  برگزار 
درست است سيد ضياء با شاه ملاقات كرده بود و جمال 
شود.  نخست وزير  ضياء  سيد  مبادا  كه  بود  نگران  امامى 
شخص شاه هم نمى خواست سيد ضياء نخست وزير شود، 

چون مى ترسيد كودتاى 1299 تكرار شود.» (2)
غيرمسوول بودن شاه

از  يكى  اصولا  كه  بدهيم  توضيح  بايد  جا  اين  در 
ابراز  نخست وزيرى،  قبولى  براى  مصدق  دكتر  شروط 
تمايل مجلس براى زمامدارى وى بود، نه اينكه شاه او را 
مامور تشكيل كابينه نمايد؛ زيرا آن را خلاف قانون اساسى 
مسوول  غير  مقام  يك  شاه  كه  بود  معتقد  و  مى دانست 

قراردادهاى استعمارى و ملى شدن صنعت نفت

 (قسمت پنجم)

از  نخست وزيرى  فرمان  مجلس، صدور  وجود  با  و  است 
بود  كارها  ساير  مثل  هم  اين  ولى  نمى باشد؛  او  وظايف 
فرمان  بود،  مسوولى  غير  مقام  كه  وجودى  با  شاه  كه 
نخست وزيرى صادر مى كرد و از خيل مشاوران به خاطر 
اينكه منافعشان به خطر نيفتد يكى اين رويه غير قانونى 
رييس  فرمان،  صدور  از  بعد  و  نمى داد  تذكر  وى  به  را 
آنها  برنامه هاى  بررسى  براى  كابينه اش  اعضاي  با  دولت 
برنامه هاى  كه  صورتي  در  مى گرديد،  معرفى  مجلس  به 
وزرا مورد قبول مجلس واقع مى شد، دولت را تاييد مى كرد 
و همين مراحل مي بايستى در مجلس سنا طى مى شد تا 
دولت بتواند برنامه هاى خود را اجرا نمايد. اما از كودتاى 
28 مرداد 1332 كه مجلس دوره هفدهم با رفراندمى كه 
در  شركت كنندگان  اكثريت  و  كرد  برگزار  مصدق  دكتر 
دادند، دكتر مصدق  راى  انحلال مجلس  به  رفراندم  اين 
در بيستم مرداد 32 طى نامه اى به شاه نوشت: «پيشگاه 
نتيجه  در  اعليحضرت همايون شاهنشاهى، چون  مبارك 
مراجعه به آراي عمومى در تاريخ دوازدهم و نوزدهم مرداد 
مجلس  هفدهم  دوره ي  انحلال  به  ايران  ملت   ،1332

طنين صداى دكتر مصدق در تالار شوراى امنيت  
«... تنها ثروت ملى مان  نفت است كه منبعى براى توليد كار و غذا براى 

مردم ايران به شمار مى رود...» 
«... دولت انگليس با توسل علنى به زور مى كوشد تا ما را از اعمال حق 

مالكيت خودمان بر منابع طبيعى بازدارد». 

اين مقدمه را آقايان وزراء بخوانند!
مگر شما كتاب آيين دشمن يابى خوانده ايد؟!

كه  آن  چه  نمى شود؛  مى بينم  نشوم  حكومتى  مسايل  وارد  مى خواهم  چه  هر 
گاهى كارهايى از آنها سر مى زند كه موجب ناراحتى قشر عظيمى از جامعه مى گردد. 
و  شاغل  از  اعم  دولت  كاركنان  حقوق  تعيين   به  مربوط  قانون  در  اينكه  جمله  از 
بازنشسته مقرر شده كه همه ساله حقوق آنها بر اساس نرخ تورم  تعيين گردد، ولى 
متاسفانه به آن توجه نمى كنند و مى آيند10 درصد به حقوق آنها مى افزايند و هر چه 
هم آنان فرياد مى زنند اعتنايى نمى كنند، تا اينكه اين مصوبه ده درصدى از جانب 

يك نهاد قانونى باطل مى شود. اين يك موضوع،
موضوع ديگر مربوط به انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران است.

انجمن  آن  به گردانندگان  با وجود علاقه اى كه  بنده  بگويم كه  را  اين  اولا 
پسوند مسلمان هم  انجمنى كه  آن  نه عضو  و  انجمن شده ام  اين  نه عضو  دارم، 
دارد؛ لذا اگر چيزى در مورد آنها مى نويسم  براى اين است كه  با هر گونه  اقدامى 
كه ايجاد تنش در جامعه مى شود مخالفم. اخيرا مطلع شدم كه وزارت كار و امور 
اجتماعى، انجمن صنفى روزنامه نگاران ايران را منحل  كرده است. گويا علت اين 

اقدام البته (به ادعاى) مقامات وزارت كار، مربوط به عدم رعايت پاره اى از مقررات 
متصديان  مى گويند:  هم  انجمن  مسوولان  و  است  انجمن  اين  جانب  از  صنفى 
مربوطه در اين وزارتخانه از راهنمايى انجمن دريغ مى كنند. خب اگر چنين است 
يازده  كه  را  تشكيلاتى  يك  ،چرا  كرد  حل  را  قضيه  مى شود  راهنمايى  يك  با  و 
به  و  دارد  و چند هزار عضو  ايستاده  پاى خود  و روى  فعاليت مى كند  است  سال 
امور صنفى خود مى پردازد و در مجامع بين المللى اعتبارى به هم رسانده، مى آييد 
چنين  به  دست  كه  خوانده ايد  دشمن يابى  آيين  كتاب  شما  مگر  مى كنيد؟!  منحل 
دلسوز  انسان  كه  ثابت شد  من  به  كه  موردى  در  كه  يكى تان  مى زنيد؟  كارهايى 
احتياجى به  تلويزيون هست چه  و مهربانى  هم هست درجايى مى گويد: «وقتى 
روزنامه داريم» (نگاه كنيد به پاسخ من در مقاله: (آقاى وزير ما هستيم!) در مجله 
از  بيش  را منحل مى كند؟  آنها  انجمن  گزارش شماره 193 ص17، يكى تان هم 
اصلى  موضوع  به  فرماييد  اجازه   . ندارم  را  مطالب  گونه  اين  نوشتن  حوصله  اين 

بپردازم :
گزارش: ان شاءاالله با برگزارى دومين مجمع عمومى  انجمن كه در31 مرداد 

انجام شد اين موضوع حل شود و انجمن كما فى السابق به كار خود ادامه دهد.

 اسماعيل رزم آسا
روزنامه نگار و پژوهشگر
 تاريخ مطبوعات ايران
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از  است،  داده  راى  ملى  شوراى 
پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون 
امر  مى شود  استدعا  شاهنشاهى 
انتخابات  فرمان  فرمايند  مقرر  و 
دولت  تا  شود  صادر  هجدهم  دوره 
مقدمات انتخابات را فراهم نمايد...» 
اجراى  (منتظر  شاه  چون  معذالك  
«آژاكس»  براندازى  عمليات  طرح 
بود) و در آن موقع از صدور فرمان 
جاى  به  و  كرد  خوددارى  انتخابات 
دو  هر  كه  مرداد32،   22 در  آن، 
و  بود  وقت  اساسى  قانون  مخالف 
اين روال غير قانونى تا پايان رژيم 
اينكه  جاى  به  يعنى  يافت.  ادامه 
مجلس  نخست وزير،  انتخاب  براى 

ابراز تمايل كند، شاه هر كه را مى خواست مامور تشكيل 
كابينه مى كرد و بعد آن شخص با وزراى خود در مجلس 

حضور مى يافت و به طريقى كه گفته شد عمل مى كرد.
فرمان ديگر غير قانونى شاه!

ناگفته نگذاريم كه شاه رفراندم انحلال مجلس را قبول 
نداشت در حالي كه اين اقدام حتى در انگلستان هم سابقه 
دارد با اين وجود شاه از صدور فرمان انتخابات در آن موقع 
خوددارى و بعد از كودتاى 28 مرداد 32 يعنى در 28 آذر 1332 

فرمان انحلال مجلسين سنا و شوراى ملى را صادر كرد.(3)
و  قوانين  به  چنان  آن  مصدق  دكتر  كه  حالي  در 
مقررات پايبندى داشت كه وقتى در آغاز تشكيل مجلس 
از   31 ماه  تير  در14  پارلمانى  سنت  طبق  هفدهم  دوره 
نخست وزيرى استعفا كرد، با آن كه مجلس شورا در 15 
تير ماه در جلسه خصوصى از 65 نماينده حاضر 52 نفر به 
تجديد زمامدارى او ابراز تمايل كرد، ولى روز بعد «... از 
قبول نخست وزيرى به علت عدم ابراز تمايل مجلس سنا 
ماه مجلس سنا  تير  در 18  اما چون    (4) خوددارى كرد» 
تمايل  ابراز  نخست وزيرى وى  براى  در جلسه خصوصى 
شد، روز بعد فرمان نخست وزيرى وى صادر گرديد، آن را 
پذيرفت. هر چند روز 25 تير در ملاقات با شاه با تقاضاى 
به  نشد،  موافقت  جنگ  وزارت  شدن  عهده دار  براى  او 
كرد  استعفا  نخست وزيرى  از  نامه اى  همين جهت ضمن 
و مجلس كه در آن هنگام رياست آن با دكتر سيد حسن 
امامى، امام جمعه تهران بود، در جلسه ي سرّى با حضور 
42 نفر 40 نفر به زمامدارى احمد قوام (قوام السلطنه) راى 
تمايل دادند كه به قيام خونين30 تير و استعفاى قوام و 
زمامدارى مجدد دكتر مصدق  با راى تمايل مجلسين و 

صدور فرمان شاه منجر شد.
اين توضيحات از اين جهت داده شد كه نسل جوان 
امروزى آگاه شود كه مرحوم دكتر مصدق كه تمام همّ و 
غمش ملى كردن صنعت نفت بود و براى انجام همين امر 
خود را به مهلكه انداخت و با حاكمان كشورى سلطه گر 
زير  از  را  هموطنانش  تا  درافتاد  كينه جو  حال  عين  در  و 
يوغ آنها رهايى دهد، در دوران حكومتش در داخل با چه 

مشكلاتى روبه رو بود.

در اين ميان جوانان تحصيل كرده ي آن روز نيز كه 
و  يار  داشتند،  ميهن  عاشق  و  خرد  پير  آن  گرو  در  دل 
در  كه  امروز  نامدار  شاعر  برومند  اديب  بودند.  او  ياور 
با   1329 بهمن  در  بوده،  جوانى  سنين  در  روزگاران  آن 
عنوان: (جهاد ملى در راه ثروت ملى) قصيده اى مى سرايد 

كه بخشى از آن در اين جا مى آيد:
بلند گشته  جنوب)  نفت  (شركت  دست  ز 
نيسانى رعـــد  بـــانگ  چــون  جـــامعــه  فغان 

اجــحاف  و  تـــعـدى  جـز  او  پيشـه  نيست  كه 
عــــدوانــى نـفـوذ  جــز  او  شـــيوه  نيست  كه 

ابر     چون  دژم  دل  ماراست  كه  اوست  جــور  ز 
بـــارانى ديـــده  مـاراست  كـه  اوست  شـــــر  ز 

آســا       سـيل  اشك  ماراست  رخ  او  كيــــــن  ز 
آتــش افشــانى ماراست  دل  او  جـــــــور  ز 

نيست  ايمن  خلق  كه  يزدان  خلقت  به  قسم 
شيطانى شـــــريـــــر  ايــــن  دزدپــــرورى  ز 

پديد  پلــيد،  شركت  اين  مـــظــالم  از  شد 
صـــحنــه گردانى و  شعـــبده بـــازى  رسوم 
ديو فسونگر  اين  برانگيزد  كه  حيله ها  چه 
(5) سليمانى»  «خــاتــم  غصب گـــران  بـهـر  ز 

 1933 قرارداد  در  سمتى  هيچ  كه  انگليس  دولت   
بين شركت نفت ايران نداشت، از ايران به شوراى امنيت 
جنگى  كشتي هاى  كه  بود  حالى  در  اين  و  برد  شكايت 

دولت انگليس در بندر آبادان پهلو گرفته بود.
دكتر مصدق در راس هياتى به آمريكا رفت و در 18 
مهر ماه 1330 در شوراى امنيت از مظالم دولت انگليس 

سخن گفت.
دكتر  صداى   ...» نوشتند:  موقع  همان  در  روزنامه ها 
مصدق نخست وزير ايران صدايى كه از حلقوم ملت ايران 
امنيت  شوراى  تالار  در  دفعه  نخستين  براى  برمي خاست 
طنين انداز گرديد». او گفت: «... تنها ثروت ملى مان  نفت 
است كه منبعى براى توليد كار و غذا براى مردم ايران به 
شمار مى رود... اما متاسفانه تاكنون درآمد نفت براى مردم 
ايران هيچ فايده و ثمرى نداشته  و در پيشرفت صنعت اين 
كشور موثر واقع نشده است... براى اينكه شمه اى از منافع 

انگليس را از اين قسمت 
كافي  كنم،  براى شما مجسم  عظيم 
است كه بگويم در سال 1948 بر طبق 
دفاتر شركت سابق نفت ايران درآمد 
خالص شركت در حدود شصت و يك 
ميليون ليره بوده كه فقط نه ميليون 
آن به ايران داده شده و هشت ميليون 
ليره آن هم بابت ماليات به خزانه دارى 

انگليس تحويل داده شده است».
بدون  شركت،  انگليسى  عمال 
اينكه حقوق ملت ايران را كه صاحب 
بگيرد،  نظر  در  هستند  نفت  اصلى 
مى كرد  هم  خرجى هايى  خاصه 
بزرگى  تخفيف   ...» جمله:  آن  از 
دريادارى  وزارت  نفت  مصرف  براى 
حاضر  ولى  بود  شده  قايل  انگلستان 
نشد كه اقلا همان تخفيف را براى مصرف محصولاتى كه 

دولت ايران به مصرف مى رساند قبول نمايد.» (6)
دكتر مصدق در اين سخنرانى با اشاره به وارد كردن 
كشتى هاى جنگى و پياده كردن چتربازان انگليسى توسط 
دولت بريتانيا در آبادان، گفت: «... دولت انگليس با توسل 
مالكيت  حق  اعمال  از  را  ما  تا  مى كوشد   زور  به  علنى 
خودمان بر منابع طبيعى بازدارد». (7)  اين بحث ادامه دارد. 
ضمنا نام روزنامه متعلق به حزب توده كه در شماره   198 
اشاره شده بود نيستان است كه به اشتباه نيسان به چاپ 
رسيده بود. شايد اين نام كه نقش باركشى دارد براى حزب 

توده مذكور مناسب باشد!
پانويس ها:

1-  در مصاحبه دكتر انور خامه اى با عنوان: (مرورى كوتاه بر 
جنبش ملى شدن صنعت نفت) كه در ويژه نامه نوروزى "گزارش" 
به چاپ رسيده در صفحه 63  به اشتباه (قانون 10 ماده اى) ذكر 
شده كه صحيح آن (طرح 9 ماده اى) است كه به صورت قانون 

درآمده است. با پوزش از استاد به خاطر تذكر اين اشتباه. 
2- تاريخ معاصر ايران، ش 43، ص 278.
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شاه  ثانيا  مى باشد؛  شاه  توسط  رفراندم  قبول  عدم  بر  دليلى  اولا 
با صدور اين فرمان، خود تاييد مى كند كه در تاريخى كه فرمان 
وجود  مجلس  كرده،  صادر  را  زاهدى  سرلشگر  نخست وزيرى 
دارد، حق  قبول  را  آن  كه خود  وجود مجلس  با  بنابراين  داشته؛ 
صدور فرمان نداشته، بنابراين كسانى كه مدعى هستند كه صدور 
فرمان در غياب مجلس بوده اين توضيح را بخوانند. هر چند آنها 
و  مطالعه  را  آن  منطق  اهل  نكنند  قبول  چه  و  كنند  قبول  چه 

قضاوت خواهند كرد. 
4- دكتر باقر عاقلى، روزشمار تاريخ، ج1، ص336. ممكن 
از  چرا  كه  بگيرند  ايراد  مصدق  دكتر  مخالفان  جا  اين  در  است 
مجلس اختيارات گرفت كه بايد بگويم من در مقالاتى كه پيش از 
اين در گزارش نوشته ام، توضيح داده ام كه او از آن اختيارات براى 
مصالح  مملكت استفاده كرد و مقرراتى  را  هم كه به تصويب 

رساند باقى ماند و مجلس هجدهم آن را باطل نكرد.
از  گزيده اى  رهايى،  سرود  كتاب  برومند،  اديب  استاد   -5
اشعارسياسى، ميهنى- اجتماعى، از سال 1328 تا 1356، ص56.

6- اطلاعات 80 سال، ص 107.
7-  مصطفى فاتح، پنجاه سال نفت ايران، ص 420.

دكتر مصدق  در سازمان ملل متحد ، در سمت راست وى ، دكتر مظفربقايى در حالت تفكر ديده مى شود 
بد نيست بدانيد يك خبرنگار آمريكايى تا آغاز سخنرانى دكتر مصدق خود را براى استراق سمع در زير ميز 

پنهان كرده بود.




